
يادداشت سردبير

آذر ماه امسال رنگ و بوى دو رويداد بزرگ را دارد، عيد غدير خُم و عاشورا.
اين دو روى داد، ياد آور دو دوستِ بزرگ خداست. هر دو شجاع، هر دو عاشق، هر دو شهيد. يكى پدر، يكى پسر.

در روز غدير، هنوز صداى پيامبر(ص) مى آيد: «هركس كه من مولاى اويم، از اين پس على مولاى اوست.»
ــد: «اگر با كشته شدن من، دين جدّم محمد(ص) پا بر جا  ــورا صداى امام حسين(ع) به گوش مى رس و در روز عاش

مى ماند، پس اى شمشير ها مرا دريابيد!»
اين پدر و پسر از شگفت ترين و شجاع ترين عاشقان تاريخ  اند. مولا على(ع) شجاعت در عاشقى را به جايى رساند كه شبِ 
هجرت، در بستر پيامبر خوابيد. در حالى كه مى دانست ده ها مرد شمشير به دست بيرون خانه آماده ى هجوم و ريختن 
خون او- به جاى پيامبر- هستند. آن امام متقين در ميدان هاى نبرد به القابى هم چون اسد االله و سيف االله شناخته مى شد 

و سخنان حكيمانه اش( نهج البلاغه) را«برادر قرآن» لقب داده اند.  
پسرش حسين(ع) عظمت و مقامِ بلند «شير خدا» را به خوبى مى شناخت. آن قدر دوستش داشت كه اسم پسر هايش 
را على اكبر، على اوسط(امام زين العابدين) و على اصغر گذاشته بود و مى گفت اگر صد پسر هم داشته باشم، همه را على 
خواهم ناميد. در آخرين لحظه هاى زندگى، با لب تشنه مقابلِ لشكر كفر رَجَز مى خواند و خود را «پسر علىِ مرتضى» 

معرفى مى كرد و اين بزرگ ترين افتخارش بود.
دوستان نوجوان، روى داد هاى بزرگى هم چون واقعه ى عاشورا، هميشه به همت انسان هاى شجاع پديد مى آيند. اما آيا 
مى دانيد اين همه دليرى و شجاعت را از كجا به دست مى آورند؟ از دوستى با خدا. آن هايى كه دوستى به بزرگى خداوند 
داشته  باشند، همه ى خطرها در نظرشان حقير مى شود و نمى ترسند؛ چون يقين دارند كه در آن سوىِ هستى، يك دوست 

مهربان با آغوش باز انتظار شان را مى كشد. 
راستى، دقت كرده ايد: 

« هركس از خدا بترسد، خداوند همه را از او مى ترساند و هركس از خدا نترسد، خداوند او را از همه مى ترساند.»
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